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كارگردان هاى تئاتر در فضاسازى زن

و بازى گرفتــن از چهره ها، نقطه 
قوت اين گــروه از فيلم ســازان 
محســوب مى شــود، با اين حال 
«سركوب» كه فيلمى تك لوكيشن 
و مبتنى بر تكنيك است، نتوانست 
در گيشــه چندان موفق ظاهر شود. به نظر 
مى رســد پرتوقع بودن مخاطب سينما و 
مطالبه جذابيت و ريتم، باعث شــده است 
پرداخــت تئاترى گوران بــه قصه نحيف و 
يك خطى «سركوب»، از پس جلب رضايت 
مخاطب برنيايد. «سركوب» به دنبال ارائه 
يك روايت عرضى اســت كه در مقايسه با 
پرداخت هاى طولى، اجــراى دقيق و متن 
مستحكم ترى را مى طلبد. فيلم ساز تعمدا از 
فلاش بك اســتفاده نمى كنــد و به دنبال 
واكاوى لايه هــاى مختلــف و درونــى 
كاراكترهاست، اما ضعف در پرداخت قصه و 
شخصيت ها، امكان شــكوفايى اين شيوه 
جذاب را از او سلب مى كند. «سركوب» قصه 
يك خانواده رنج كشــيده است كه سال ها 
قربانى استبداد و سركوبگرى پدر بوده اند و 
حالا دورهم جمع شــده اند تــا پيامدهاى 
گذشته تلخشان را به اشتراك بگذارند. نيم 
ســاعت اول، با كمك حــركات گهواره اى 
دوربين و موضوع جذابى كه به نظر مى رسد 
هنوز يك گل از صد گلش شكوفا نشده است، 
مخاطب را اميدوار مى كند. «سركوب» اما 
آن قدر به همان حركات متفرعنانه دوربين 
ســيالش مباهات مى كنــد و محو نمايش 
فلاكت مى شود كه سرنخ را گم و غرض اصلى 
را به دست خودش، ذبح مى كند. مادرى كه 
از آلزايمر رنج مى برد، كودكى كه اوتيســم 
دارد، ســه خواهرى كه زندگى مالامال از 
رنجشان را فرياد مى زنند، پرستارى كه پز 
شكسته شدن سرش به دست يك پيرمرد را 
مى دهد و برادرى كــه در زندان از غصه دق 
كرده است، بسته فلاكت اين خانواده را چنان 
گل درشت جلوه مى دهند كه از جايى به بعد، 
ظاهرا فيلم ساز تصميم مى گيرد با زيرنويس 
كردن ديالوگ هاى حزن آلود و نريشن هاى 
شــاعرانه مادر به زبان تركى، روى تحريك 
احساســات بيننده متمركز شود. پرداخت 
دم دستى و مبتنى بر ديالوگ شخصيت ها، از 
خاطره پرت كردن تلفن گرفته تا ممانعت از 

سفر شــمال و كوبيدن كتاب به سر مادر، 
انتخاب مناسبى براى انتقالِ مفهوم پيچيده 
و چندلايه سركوب نيست. گذشته از اين، 
فيلم ســاز از تكنيك هــاى دوربيــن و 
تك ميزانســن تاريــك و مخوفــش با آن 
موســيقى حجيم هم، طرفى در فضاسازى 
نمى بندد تا عملا ايده درخشــان فيلم در 
لكنت فرم مدفون شود؛ ايده اى كه يكى دو 
جا، ازجملــه در ديالوگى با اين مضمون كه 
«خيلى سخته آدم از كسى كه بايد عاشقش 
باشه، متنفر باشه»، سوسو مى زند اما به جاى 
آنكه فرم بگيرد، در حد تلاشى مقطعى براى 
خلق ديالوگ ماندگار باقــى مى ماند. اندوه 
بزرگ تــر زمانى در قلب مخاطب رســوب 
مى كند كه مى بينيم تيــم بازيگرى، توان 
اجراهاى چندبعدى و پيچيده تر را دارند و 
مى توانســتند با پرداخت مناســب قصه، 
سمپاتيك شوند. «سركوب» اما، با بى توجهى 
به توانايى بازيگرانش، ســترون مى ماند و 
كارى مى كند كه مخاطــب نتواند موضوع 
مهمش را به قدر كافــى جدى بگيرد. الهام 
كردا(در نقش پريسا) با تكيه بر تجربياتش در 
تئاتــر، قدرتمند ظاهر مى شــود. ســارا 
بهرامى(در نقش پريا) بيشتر از هميشه روى 
اجزاى صورتش تســلط نشــان مى دهد و 
پرديس احمديه(در نقش پروانه) به سرعت 
درحال طى پله هاى رشد و ترقى است. رؤيا 
افشار(در نقش مادر) بازگشت باشكوهى به 
سينما داشته است و باران كوثرى(در نقش 
مليحه) هم، اگرچه با روزهاى اوجش فاصله 
زيادى دارد، افتان وخيزان از پس كار خودش 
برمى آيد، بنابراين به بار ننشستن حضور اين 
چهره ها، مستقيم به ضعف هاى فيلم نامه و 
اجرا مربوط اســت. بدتر از همه اما، ژست 
سياســى بى محتوايى اســت كه درقالب 
كاراكترهاى مرد قصه بدچشــمى مى كند، 
درحالى كه نه ربطى به محتواى اثر دارد نه 
كمكى به روايت مى كند. پرويز(پدر غايب 
خانواده) مى توانست نماينده مجلس(چنان 
كه از فحواى اثر برمى آيد)، نباشد و سياسى 
بودن برادر خانواده هم بيشتر از يك برچسب 
عاريتى نيســت. حضور تبليغاتــى و بى اثر 
جمشــيد هاشــم پور در قامت يك مامور 
امنيتى هــم، نمى تواند دليلــى جز تلاش 
نافرجام فيلم ساز براى سياسى جلوه دادن 

فيلمش داشته باشد.
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شــهريور، ســالروز درگذشت 
شهريار، شــاعر بزرگ معاصر، 
سال هاست كه به عنوان روز ملى 
شعر و ادب فارسى انتخاب شده 
است. اين تصميم، با همت دكتر 
على اصغر شعردوست، نماينده 
مردم تبريز در دوره ششم مجلس شوراى 
اسلامى، و تصويب شــوراى عالى انقلاب 
فرهنگى گرفتــه و چنين روزى در تقويم 

ايران ثبت شد.
سيدمحمدحســين بهجت تبريزى كه با 
نام هنرى «شهريار» شــناخته مى شود، 
در تاريــخ يازدهم دى ماه ســال 1285 
هجرى شمسى در تبريز متولد شد و پس 
از 82 سال زندگى پربركت براى ادبيات 
و فرهنگ ايرانى معاصر، در ســال 1367 
هجرى شمســى در تهران درگذشــت و 
پيكرش در مقبره الشعراى تبريز به خاك 

سپرده شد.
ديوان شــهريار مجموعه اى ارزشمند از 
انواع شعر فارسى همچون غزل و قصيده 
و قطعه و رباعى و شعر نو در حال وهواهاى 
عاشــقانه و عارفانه و مذهبى و اخلاقى و 
موضوعات ديگر اســت. شــهريار يكى از 
مهم ترين شــاعران مكتب رمانتيسيسم 
ايرانى است و شــعرش در عين حال كه 
استادانه سروده شده، به زبان عموم مردم 
است و هر كس با هر ســطح سوادى كه 
دارد در مرتبــه خويش مى توانــد با آن 

ارتباط برقرار كند. 
بهترين جلــوه هنر شــهريار در ادبيات 
فارسى، سرودن غزل هاى عاشقانه بسيار 
زيبا و با عاطفه اى صادقانــه و تأثيرگذار 
اســت. او همچنيــن يكــى از مهم ترين 
شــاعران آذرى زبــان معاصر اســت و 
منظومه «حيدربابا»ى شــهريار يكى از 

جاودانه ترين شعرها در اين زبان است.
با اينكه تقريبا همه اهالــى ادبيات ايران 
بــر اهميــت شــهريار در شــعر معاصر 
متفق القول انــد و كســى نمى تواند اين 
جايگاه والا را در شعر سده اخير ايران انكار 
كند، اينــك بحث بر ســر نام گذارى روز 
بزرگداشت شــهريار به عنوان «روز ملى 
شعر و ادب فارسى» است. اين روز كه در 
ســال هاى پايانى دهه 70 به تقويم ايران 
راه يافت، از همان ابتدا حرف وحديث هاى 
بســيارى را با خود داشت. بســيارى از 
صاحب نظران بر اين باور بودند و هستند 
كه اگرچه شهريار شاعر بزرگ و ارجمندى 
است، اينكه روز درگذشت و بزرگداشت او 
را به عنوان «روز ملى شعر و ادب فارسى» 
انتخاب كنند، بى ترديد جفا و ناسپاسى در 
حق شاعران بزرگى در تاريخ ايران است 
كه حقى بســيار بزرگ تر از حق شهريار 
به گردن زبان و فرهنگ و انديشــه ايران 

دارند.
علاوه بر اينكه روز بزرگداشــت شاعران 
بسيار بزرگ و فرهنگ ســازى همچون 
رودكى، فردوسى، مولوى، سعدى، حافظ 
و بهار مى توانست به نام «روز ملى شعر و 
ادب فارسى» انتخاب شود، بدون احتساب 
سرايندگان شــاهكارهاى ادب فارسى، 
50شــاعر ديگر را مى توان نام برد كه از 
منظرهاى ادبى و فرهنگى نه تنها كمتر از 
شهريار نيستند، بلكه جايگاه والاترى از او 

در تاريخ ادبيات و فرهنگ ايرانى دارند.
شهريار خود در بيتى چنين سروده است: 
«روى مسند حافظ، شــهريار بى مايه/ تا 
كجا بينجامد، انحطاط ايرانى!» ترديدى 
نيست كه شاعر در سرودن اين بيت نوعى 

از فروتنى را خواسته اســت ابراز كند، اما 
حقايقى در آن نهفته است كه آشنايان با 
ادبيات فارسى بر آن اشراف دارند. شكى 
نيست كه اگر شهريار در قيد حيات و شاهد 
نام گذارى «روز ملى شعر و ادب فارسى» 
بدين شــكل بود، با آن مخالفت مى كرد 
يا اگر مى پذيرفت هــم احتمالا در دل به 
بى مايگى و كم مايگى نام گذاران پوزخندى 
مى زد؛ زيرا خودش اديب و سخن شناس 
قابلى بود. با استفاده از همين بيت مى توان 
دانست كه اين نام گذارى بيش از هر چيز 
نشــان دهنده انحطاط ادبى و فرهنگى ما 

ايرانيان معاصر است.
بعضى ها كه هنوز از ايــن نام گذارى دفاع 
مى كنند، دليل دفــاع خود را مقام معنوى 
شــهريار يــا شــاهكار او در زبــان آذرى 
مى دانند. در پاســخ به اين 2 مسئله بايد 
گفت كــه اولا مراتب معنوى شــهريار كه 
نمى تــوان در آن ترديدى داشــت، فقط 
مختص او نبود، بلكه صدها شــاعر بزرگ 
ايران در 1000 ســال اخير همگى حكيم 
يا عارف نيز بوده اند و به جز شــاعرى اهل 
حالات و مقامات و حتى كرامات به شــمار 
مى آمده انــد. پــس ايــن مقــام معنوى 
را نمى تــوان دليلى بــر ايــن نام گذارى 
دانســت. ثانيا درست اســت كه منظومه 
«حيدربابا»ى شــهريار شــايد مهم ترين 
شــاهكار زبان آذرى به شــمار مى آيد، اما 
اگر قرار بود روز بزرگداشت شاعرى با يك 
شاهكار غيرفارسى به  عنوان «روز ملى شعر 
و ادب فارسى» انتخاب شود، مى توانستيم 
كلمه هــاى «ملى» و «فارســى» را از اين 
عبارت حذف كنيم يا مثلا روز بزرگداشت 
شــهريار را «روز شــعر و ادب آذرى» نام 

بگذاريم.
خلاصه آنكه همان طور كه بارها گفته اند و 
نوشته ايم، شهريار اگرچه در ميان شاعران 
سنتى سراى معاصر شأن درخورتوجهى 
دارد، انتخاب روز بزرگداشت او به عنوان 
«روز ملى شــعر و ادب فارسى» انتخابى 

غيركارشناسانه بوده است. 
ســال ها پيش نماينده مــردم تبريز در 
مجلس شوراى اسلامى توانست در فضاى 
به شدت سياسى آن دوره از مجلس، اين 
تصميم را به تصويب نمايندگان و شوراى 
عالــى انقلاب فرهنگى برســاند و اكنون 
پس از ســال ها نيــز افرادى كه بيشــتر 
سياســت مدارند تا اديب و شعرشناس، 
بر درستى اين انتخاب پافشارى مى كنند. 
اين انتخاب، در ابتدا بــراى اهالى واقعى 
ادبيات، نوعى شوخى يا مغلطه به حساب 
مى آمد، اما گويا با گذشــت زمان، رنگ 

واقعيت به خود گرفته است.
در پايان اين يادداشــت، يك نكته ديگر 
را نيز بايد يــادآورى كنيم و آن نكته اين 
است كه متأسفانه مسئولان فرهنگى ما 
نام گذارى يك روز خاص در تقويم ايران را 
اقدام مهمى در رزومه كارى خود مى دانند 
و فكر مى كنند كار بزرگى انجام داده اند؛ 
درحالى كه بايد از ايشان پرسيد حالا كه 
روز بزرگداشت شهريار به عنوان «روز ملى 
شعر و ادب فارسى» نام گذارى شده است، 
صرف نظر از بحث هاى كارشناســى، چه 
اقدام يا اقداماتى براى پاسداشــت «شعر 
و ادبيات فارسى» انجام شده است يا قرار 
است انجام شــود. مگر نمى دانيم شعر و 
ادبيات فارسى مهم ترين شاخصه فرهنگى 
ما ايرانيان است كه در بستر پنج هزارساله 
زبان فارسى همواره قائمه فرهنگ ايرانى و 
نگه دارنده مفهوم «ايران» و «ايرانى» بوده 

است؟ شايد نمى دانيم! 

در كارگه كوزه گرى رفتم دوش
ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش

ناگاه يكى كوزه برآورد خروش
كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

علی غفارپــور|  «دمى با خيام» 
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عنوان مجموعه يادداشت هاى 
كوتاهى اســت كه  قرار است 
چهارشنبه هر هفته در صفحه 
ادبيات منتشــر شود. محتواى 
اين نوشته ها شــرح رباعيات 
حكيم عمر خيام نيشابورى و 
هدف از ارائه آن آشنايى علاقه مندان با 
ديدگاه خيام درباره جهان است. بررسى 
رباعيات خيام همچنين اين امكان را به 
ما خواهــد داد كــه بتوانيــم خطوط 
مشــترك و مفاهيم اصلى رباعيات او را 
پيدا كنيم و گامى در جهت تشــخيص 
رباعيات اصيل از غيــر اصيل برداريم، 
هرچند كه اين احتمال وجود دارد كه 
شاعرانى هماهنگ و همسو با جهان بينى 
او رباعياتى سروده باشــند كه به نام او 
ثبت شده است.در نخستين يادداشت، 
يكى از رباعيات معروف حكيم انتخاب 

شده است. در اين سروده، مسئله مرگ 
و نابــودى و از بين رفتــن همه چيز و 
همه كس مورد توجه شاعر قرار گرفته 
اســت. كارگاه كوزه گرى نمــاد دنيا و 
2000 كوزه نماد انبوه انسان هايى است 
كه از مواد و عناصر عالم طبيعت يعنى 
آب و باد و خاك و آتش ساخته شده اند. 
انسان هايى كه با گذشت زمان اثرى از 
هيچ يك از آن ها باقى نخواهد ماند، نه از 
كوزه گرهــا يعنى پــدران و مادران كه 
ســازنده ايــن پيكرهــا بودنــد، نه از 
كوزه خرها كه اين پيكرهاى ساخته شده 
را بــه خدمــت مى گرفتنــد و نــه از 
كوزه فروش ها كه واسطه اين داد و ستد 
انســانى و اجتماعى بودند. نكته شايان 
توجه در مصرع ســوم اين است كه در 
ميان هزاران كوزه تنها و فقط «يكى» به 
اين حقيقت پى برده كه بنياد جهان بر 
نابودى همه چيــز و همه كس بنا نهاده 
شده اســت. اين كوزه نماد يك انسان 
پرسشگر و رها شده از غفلتى است كه 
دامنگير هم نوعان او شــده است و چه 
كسى بهتر از خيام مى تواند مصداق اين 

انسان يگانه باشد؟ 

وعده  سرخرمن انجمن 
تشکیل انجمن هنرهای تجسمی استان خراسان  رضوی بار دیگر به تعویق افتاد

۰۵
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ـر
هن

ایده های «سرکوب» شده
آیا نخستین تجربه سینمایی رضا گوران موفق بود؟

نگار راد| در گزارش منتشرشده صفحه هنر 

روزنامه شــهرآرا با عنوان «يك قدم مانده 
به انجمن» در روز يكشــنبه 24شهريور، 
به بررسى روند تشــكيل انجمن هنرهاى 
تجسمى استان خراسان رضوى كه از پاييز 
سال گذشته آغاز شده  اســت، پرداختيم. 
همچنيــن در اين گزارش بــه موضوع به 
تعويق افتادن چند بــاره برپايى انتخابات 
هيئت مديره انجمن اشاره كرديم. برگزارى 
ايــن انتخابات، ابتــدا از روزهــاى پايانى 
سال97 به ارديبهشت و سپس خرداد98 
موكول شد اما بازهم در زمان هاى يادشده 
انتخاباتى برگزار نشــد و بار ديگر تشكيل 

انجمن هنرهاى تجسمى به تعويق افتاد. 
با پيگيرى هاى شــهرآرا جعفــر مرواريد، 
مديركل ارشاد خراسان رضوى، در اواسط 
مرداد وعده داد تا پايان تابستان، انتخابات 
انجمن هنرهاى تجسمى برگزار مى شود، 
از اين رو هيئت موســس ايــن انجمن نيز 
تاريخ 20شهريور را به عنوان زمان برگزارى 
انتخابات اعلام كــرد اما بعــد از مدتى با 
انتشــار اطلاعيه اى، از تعويــق برگزارى 

انتخابات به دليل تقارن با ايام ســوگوارى 
و شــهادت حضرت سيد الشــهدا(ع) خبر 
داد و تاريخ 27شــهريور را به عنوان تاريخ 
جايگزيــن معرفى كــرد. بر اين  اســاس، 
امروز بايد انتخابــات هيئت مديره برگزار 
مى شد تا بعد از يك ســال، تكليف انجمن 
هنرهاى تجسمى اســتان مشخص شود 
امــا پيش بينى ها درســت از آب درآمد و 
بار ديگر تاريخ اعلام شــده جابه جا شــد. 
اين بار «درخواســت تعداد زيادى از اعضا 
و كانديداها براى به تعويــق افتادن زمان 
برگزارى انتخابــات» به دليل نزديكى ايام 
ثبت نام دانشگاه و مدارس و پايان تعطيلات 
تابستانى، به عنوان بهانه جابه جايى تاريخ 
انتخابات مطرح شد. بر اين اساس، هيئت 
موســس نيز بار ديگر تصميم گرفت زمان 
برگزارى مجمع عمومى انتخابات كانديداها 
را به تعويق بيندازد. 11مهر تاريخ جديدى 
است كه براى برپايى انتخابات اعلام شده  
است؛ تاريخى كه هيچ بعيد نيست بار ديگر 
و بارهاى ديگر به بهانه هاى مختلف به زمان 

ديگرى موكول شود. 

ســازمان ۱ رئيــس اداره هنــرى معاونــت  فرهنگى وهنــرى 
اجتماعى وفرهنگى شــهردارى مشــهد از 
اجراى 18هزار مترمربع نقاشى ديوارى در 
مدارس مشــهد به مناســبت آغاز ســال 
تحصيلى خبــر داد. به گفته يوســفى، اين 
نقاشــى ديوارى در مــدارس مناطــق 
ســيزده گانه مشــهد هم زمان با روزهاى 

استقبال از مهر98 اجرا مى شود.
در نگارخانه ايرانا درحال برگزارى ۲ نمايشگاه گروهى عكس «كنگ» 
است و تا امروز از ســاعت17 تا 20 ميزبان 
علاقه مندان به هنر نقاشى است. نگارخانه 

ايرانا نبش فرهنگ23 واقع شده است.

به كارگردانــى ابراهيم ايــرج زاد با ۳ فيلــم ســينمايى «عنكبــوت» 
تكميل شدن فهرست بازيگران در تهران به 
مرحله فيلم بردارى رسيد. «عنكبوت» دومين 
ساخته اين سينماگر مشهدى است كه به گفته 
عوامل سازنده اثر، نخســتين اكرانش را در 
سى وهشتمين جشــنواره فيلم فجر تجربه 
خواهد كرد. محسن تنابنده، ساره بيات، ماهور 
الوند و شــيرين يزدان بخش از بازيگران اين 
فيلم سينمايى هستند. «عنكبوت» براساس 
داســتان واقعى قتل هاى زنجيره اى سعيد 
حنايى، ملقب به قاتل عنكبوتى، ساخته شده 
اســت. او در مرداد79 تا مــرداد80، 16زن 

خيابانى را در مشهد به قتل رساند. 
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نادر مقدس، 
تهیه کننده و 

کارگردان:
این روزها 

کار در سینما 
نه تنها 

گران تمام 
می شود، 

بلکه هر روز 
شرایط برای 

ساخت، 
سخت تر 
می شود. 

به نظر من 
دستمزدهای 

سنگینی که 
بازیگران 

در سینما و 
تلویزیون 
می گیرند، 

کار 
فیلم سازی را 
دشوار کرده 

است. سینما 
به یک نفس 

تازه نیاز 
دارد و همه 
کارگردانان 
باید دست 

به دست 
هم دهند 
تا ترکیبی 
جدید از 
بازیگران 
تئاتر وارد 

سینما 
شوند.

محمد اقبال 
شاهد، 

مدیرگروه 
زبان فارسی 

دانشگاه 
جی سی 

لاهور: 
اگر به تاریخ 

ادبیات 
فارسی نگاه 

کنید، در 
دوره صفویه 

پاکستان 
و هند، در 

ادبیات 
فارسی 
مراکزی 

قوی تری 
از ایران 

بوده اند؛ 
امروز هم 

در پاکستان 
زبان فارسی 

ثروتمند 
است.

رضوانی| بيست و هفتم شهريور، سالروز 

سو
فرا

درگذشــت استاد ســيد محمدحسين 
بهجت تبريزى، متخلص به «شهريار»، را 
روز بزرگداشت اين شاعر و نيز روز شعر و 
ادب فارســى نام گذارى كرده اند. ايران 
سرزمين شعر است و شــاعرانى مانند 
فردوسى، حافظ، سعدى، خيام، مولانا و 
بســيارى ديگر نه تنها در زادگاهشان ايران كه بر 
پهنه گســترد ه  اى از جهــان شــعر و ادب تأثير 
گذاشته اند. براى نمونه، فردوسى را از بزرگ ترين 
حماسه سرايان تاريخ مى دانند و نماد احياى زبان 
فارسى است. حافظ بر ادبيات روسيه چنان تأثيرى 
گذاشته است كه مى شود رد شعر و نگاه او را در آثار 
پوشــكين ديد و حتى در دوره نقــره اى ادبيات 
روسيه، انجمن ادبى تصوف با عنوان «حافظ هاى 
روس يا رهروان حافظ» در سنت پترزبورگ، شكل 
مى گيرد. سعدى چنان بر فرانسويان تأثيرگذار بود 
كه پنجمين رئيس جمهور فرانســه لقب خود را 
سعدى مى گذارد. هرچند شهريار هم از قله هاى 
شعر كلاسيك معاصر است و شايسته است چنين 
روزى روز بزرگداشت او در نظر گرفته شود، اما از 
زمانى كه سالروز درگذشــت او را روز شعر و ادب 
فارسى نام گذاشته اند، هميشه اين پرسش و انتقاد 
در ميان اهل ادب مطرح بوده است كه چرا با وجود 
چنان شاعرانى، اين مناسبت بايد به نام روز شعر و 

ادب فارسى نام گذارى شود. 
اين گزارش حاوى پاســخ تعدادى از شــاعران و 
نويسندگان و منتقدان ادبى به اين سؤال ماست 
كه آيا با اين نام گذارى موافق اند يا خير؟ دليلشان 
براى موافقت يا مخالفت چيســت؟ خودشان چه 
نامى را برازنده روز شعر و ادب فارسى مى دانند؟ 

و چرا؟

 در برابر فردوسی هیچ کس قابل نیست

فــــريدون جنيــدى، 
شــاهنامه پژوه و محقق 
زبان هاى باستانى: وقتى 
ايران فردوســى دارد ديگر 
اصلا راجع به كس ديگرى 
نبايد فكر كنيم. مثل اينكه 
وقتى خورشــيد هســت بخواهيم ماه را ببينيم. 

فردوسى در ســخن بى نظير اســت و در برابر او 
هيچ كس قابل نيســت. صددرصد و بدون ترديد 
بايد اين روز به نام فردوسى باشد. در جهان برتر از 
فردوسى نداريم و من نام گذارى كنونى را نادرست 

مى دانم.

 شهریار گزینه خوبی است

اســماعيل آذر، اســتاد 
ادبيات و مجرى برنامه هاى 
ادبى تلويزيون: اين بحث 
مقدارى ســليقه اى است. 
ماهيت شهريار شاعر بود و از 
آنجا كه اين شاعر در دوران 
معاصر باليد و همه مردم نيز او را هم به صفاى باطنى 
و هم به شعرش مى شناسند، انتخاب نام او براى روز 
شعر و ادب فارسى انتخاب بجايى بوده است، هرچند 
مى شد انتخاب هاى ديگرى هم كرد. شهريار شاعر 
بدى نيست. در تركيه و باكو او را مى شناسند و حتى 
خيابان هايى را به نام شهريار گذاشته اند، از طرفى 
اتفاقى است كه افتاده است. اگر نام فردوسى را هم 
مى گذاشــتند، عده اى مى گفتند آيا درست است 
كه با وجود حافظ، اســم او را نگذارند. يا ســعدى 
كه نامش در همه جاى دنيا هســت. نام سعدى در 
زمانى كه هانرى دوريه گلستان را ترجمه كرد (سده 
هفدهم)، تمام اروپا را اشــغال كرد، تا حدى كه نام 
يكى از رئيس جمهورهاى فرانســه ســعدى كارنو 
است. من اگر مى خواســتم از بين شاعران معاصر 
كســى را براى اين نام گذارى انتخاب كنم باز هم 
شهريار را انتخاب مى كردم. هر كدام از اين شاعران 
ما غولى هستند در جايگاه خودشان. فكر مى كنم 
حتى اگر نظامى يا ســعدى را برمى گزيديم قضيه 
داغ تر مى شــد و مى گفتند كه مثلا چرا فلان شاعر 
انتخاب نشده اســت. بنابراين فكر مى كنم شهريار 

گزينه خوبى است.

 فردوسی شاعر آزادگان همه ممالک است

محمدرضا راشد محصل، 
اســتاد و پژوهشــگر 
ادبيات: بــا اين نام گذارى 
موافق نيستم. اگر قرار است 
روزى براى شعر باشد بايد 

به نام فردوسى باشــد. بعد از هزار و خرده اى سال 
هنوز مى بينيد كه شاهنامه هم كارايى دارد و هم 
توجه مردم به آن زياد است. نه فقط توجه ايران، 
كه توجه آزادگانى هم كه در ديگر ممالك هستند 
به شاهنامه است. ديگر چه از اين مهم تر؟ غزليات 
شهريار تاريخى دارد، تاريخش كه گذشت ديگر 
تمام است، اما حماســه فردوسى بى تاريخ است. 
يعنى هميشه آن جلوه هاى فضيلتى و اخلاقى اى 
كه در شاهنامه نمايش داده شــده، باقى است و 
جامعه به آن توجه دارد. لااقل تا وقتى در جامعه 
تحقق پيدا نكرده اســت، اين توجــه ادامه دارد. 
از طرفى زبان فارســى را هم فردوسى احيا كرده 

است، نه شهريار.

 حافظ شاعری جهانی است

مشــيت علايى، شاعر و 
نويســنده و پژوهشگر 
ادبيات: اين ســؤال خوبى 
اســت و بايد از مســئولانى 
كــه ايــن روز را نام گذارى 
كرده اند پرســيد كه چرا با 
وجود شاعران كلاسيك ايران مانند حافظ و سعدى 
و مولوى و فردوسى اين انتخاب را داشته اند. شاعران 
يادشــده به مراتب بلندمرتبه تر از شهريار هستند. 
در شعر جهان هم شناخته شــده اند. حتى در شعر 
معاصر هم شــاعران بلندمرتبه تــرى داريم. من از 
معاصران، شاملو و از شــاعران كلاسيك، حافظ را 
ترجيح مى دهم. چون حافظ شــخصيتى جهانى و 
بسيار محترم و معتبر است. البته شهريار نيز براى 
همه شاعر محترمى است و با اين انتخاب مخالفتى 
ندارم، اما شاعران ديگرى هستند كه در جايگاهى 

بالاتر از او قرار دارند.

 حافظ تنها انتخابی که همه را راضی نگه می دارد

عليرضا پنجه اى، شاعر: 
من شــهريار را شــاعرى 
بــزرگ، فطرى و مســلط 
بــه ذات شــعر  آگاه  و 
مى شناسم. شهريار بى شك 
يكى از بزرگان معاصر شعر 
قدمايى  ماست، اما انصافا آيا او شاخصه هاى مورد 

نظر را بــراى روزآمدى و انتخــاب اول بودن در 
فهرست غول هاى شــعر ايران دارد؟ هم  از اين رو 
معتقدم -متأســفانه- نام گذارى روز شعر به نام او 
بدون كار كارشناسى و  احصاى اوليه آراى نخبگان 
و به جهت علقه هاى تنى چنــد از تصميم گيران 
صورت پذيرفته است كه از نظر من فاقد اعتبارهاى 
لازم براى اين نام گذارى اســت. صادقانه بگوييم 
شاعر ملى ما آيا كسى جز حافظ مى تواند باشد؟ 
به گمانم اين تنها انتخابى است كه همه را راضى 
نگه خواهد داشت. شاعرى كه ريشه در زندگى و 
فرهنگ ما دارد و كتابش كنار كتاب آيينى اغلب 
مردم ايران ديده و خوانده مى شــود و بيشترين 
اشــعار از اوســت كه نزد عوام و خواص از قرن ها 
پيش مطرح است. در واقع به نظرم روز شعر بهتر 
است به نام حافظ مزين شود و هر سال را طى يك 
آيين نامه انتخاباتــى مصوب به صورت همه جانبه 
و نه تنگ نظرانه به نام آن شــاعر نام گذارى كنند 
و هر استان و شهرى نيز با الهام از روز شاعر ملى 
ايران، حافظ، يك شــاعر كلاســيك و يك شاعر 
معاصر خود را به نام شــاعر ســال استان انتخاب 
كنند، براى نمونه: گيلان و شاعر برگزيده سال در 
شهر رشت يا لاهيجان يا فومن يا آستارا و.  .. و هر 
استان ديگر و مركز و شهرهاى مشمول اين طرح 
هم  از اين رو. بنابراين پيشنهاد آيين نامه استان ها 
و شــهرها نيز توسط شوراهاى شــهرى ملهم از 
آيين نامه انتخاب چهره سال تدوين و مصوب شود. 
بى گمان اين مهم در سايه رعايت حقوق يكايك 
آحاد جامعه در پناه قوانين مصوب سبب احساس 
نشــاط در جامعه خواهد شــد. احساسى كه ما 
اكنون داريم اعمال بخشنامه و دستور از بالا براى 
روز شــعر اســت و نه جز اين! در ضمن هر سال 
مى توانيم، به صورت هميشــگى روز ملى شعر را 
روز حافظ در نظر بگيريم و در كنار آن يك ســال 
شاعر سال ايران را فردوسى، يك سال مولوى، يك 
ســال نظامى و به همين ترتيب سعدى، صائب، 
بى دل، شــهريار، ابتهاج، نيما، شــاملو، فروغ و... 
را انتخاب كنيــم. در پايان اگــر در اين مهم نيز 
مانند برخى از امور، دولت دخالت كند و داستان 
آشناى خودى و ناخودى بر اين مهم سايه افكند، 
مطمئنا از آن همه براى جامعه ماحصلى به دست

 نخواهد آمد. 

غزاله حسین پور| مشهد به عنوان كانون خراسان 

كه خاســتگاه زبان و شــعر و ادب فارسى است، 
پيشــينه اى درخشــان در اين عرصــه دارد. از 
سده هاى آغازين فراگيرى زبان فارسى تا دوران 
معاصر، شاعرانى چون فردوسى و بهار و اخوان ثالث 
و عماد و... در اين شهر سربرآورده و هر يك برگ 
زرينى به كارنامه ادب سرزمين ايران افزوده اند. اما 
امروز شعر مشهد و در نگاهى كلى تر شعر خراسان 
چه جايگاهى در ادبيات كشور دارد؟ آيا همچنان 
مى توان به داشته ها غره شــد؟ آيا امكانات امروز 
براى شاعران اين سامان بسنده است و آيا كمبود 
همين امكانات اســت كه به مهاجرت بسيارى از 
شــاعران به پايتخت انجاميده است؟ به مناسبت 
روز شعر و ادب فارسى اين مســائل را با چند تن 
از شاعران ســاكن پايتخت در ميان گذاشته ايم؛ 
كسانى كه شايد از آنجا كه بيرون از دايره شاعران 
مشهدىِ همچنان مقيم مشهد ايستاده اند و خود 
در شــمار مهاجران به تهران قرار مى گيرند يا با 
آن ها تعامل دارند، به نكاتى دقت كرده باشند كه 
تنها از جايگاهى كه آن هــا در آن قرار گرفته اند، 

بررسى پذير باشد.

 زبان متکثر فقط به شعر خراسان آسیب نزده است

آرش شــفاعى، شاعر مشهدى ســاكن پايتخت، 
با اشــاره بــه ايــن نكتــه تاريخى كه شــعر و 
ديگرجريان هــاى ادبى از خراســان بــه مناطق 
مختلف كشور رفته و در گســترش زبان فارسى 
نقش عمده داشته اســت، شعر خراسان و به ويژه 

مشهد را داراى جايگاهى شايان توجه مى داند.
او درباره وضعيت دوران معاصر شعر در اين خطه 
و تاريخچه آن مى گويد: بعد از مشــروطيت افق 
تازه اى به روى شعر باز مى شود. ملك الشعرابهار، 
از شــخصيت هاى شــاخص جريان متجدد اما 
پاى در ســنت در دوران آغازين اين جريان، اهل 
مشهد است. بعد از ظهور شعر نو و پيروان نيما نيز 
اين منطقه با نام هايى چــون مهدى اخوان ثالث، 
همواره يك ركن اساســى در شــعر امروز بوده 
اســت. بااين همه در دوره اخير شعر ايران خيلى 
از ويژگى هــاى بومى و اقليمــى و منطقه اى را از 
دست داده و ما با يك زبان استاندارد متكثرشده 
در سطح جامعه روبه رو هستيم. به همين دليل در 
دوره كنونى نه تنها شعر خراسان بلكه شعر بيشتر 

مناطق كشور امتياز خاص اقليمى ندارد.
شاعر دفتر «تهران شبيه هر شب ديگر سياه بود» 

معتقد اســت آثار شــاعران مشــهدى در سطح 
كشور، به ســبب وجود عواملى، آن طور كه بايد 
ديده نمى شــود، عواملى چون ضعف هميشگى 
جريان اقتصاد فرهنگ و هنر در خراسان و كمبود 
بنگاه هاى نشر و مراكز فروش آثار بومى و محلى، 
مهاجرت بسيارى از شــخصيت هاى فرهنگى و 
ادبى و انزواطلبى و گوشه گيرى بيشتر هنرمندان 
خراسانى. اين روزنامه نگار يادآور مى شود: بايد اين 
واقعيت را بپذيريم كه قرار نيســت خراسان تا ابد 
پرچمدار شعر كشور باشد، بايد با شاعران ديگر، 
بنگاه هاى انتشاراتى، جلسات شعر سطح كشور، 

مطبوعات و رسانه ها و... تعامل كرد.
اما يكى از اتفاقاتى كه دامنگير شعر خراسان شده 
است، مهاجرت شاعران به مركز است. بديهى است 
كه هر شاعرى آرزو و دورنماى داشتن مخاطبان 
بســيار را براى خود ترســيم كند اما تحقق اين 
خواســته، از جايى به بعد ديگر در اختيار شــاعر 
نيســت. او حق دارد براى ديده شــدن توانايى و 
پتانسيل شعرى خود مهاجرت كند. البته مهاجرت 
از زادگاه و محل رشد و باليدن خود نيز كار راحتى 
نيست اما شــفاعى در ادامه بيان اين ديدگاه، آن 
را امرى پسنديده وصف مى كند، منوط به اينكه 
شــاعرى كه به آن مصمم شده است، مهاجرت را 

بهترين راه بداند و بتواند با مسائل آن كنار بيايد.

 باید از انزوا بیرون آمد

عليرضا بديع، شــاعر و ترانه ســراى نام آشــناى 
نيشابورى كه 26 سال از عمر خود را در خراسان و 
8 سال آن را در تهران گذرانده است و از آن ميان 
بيشــتر دوره حرفه اى شــاعرى اش در نيشابور و 
مشهد سپرى شده، معتقد است كه گرچه مشهد 
در 2 زمينه نشر و پخش بالاتر از خيلى استان هاى 
همجوار و حتى اســتان هايى اســت كه به لحاظ 
فرهنگى و سرانه مطالعاتى در جايگاهى پذيرفتنى 
قرار دارند، از اين نظر نمى تواند با پايتخت رقابت 

كند.
شاعر دفتر «ماه و ماهى» بر اين باور است كه شاعر 
جوياى نام، از طريق استفاده از محافل و امكانات 

پايتخت، زودتر به نتيجه خواهد رسيد. او مى گويد: 
با توجه به وضعيت اجتماعــى و فرهنگى كنونى 
كشور، شــاعر براى رســاندن صداى خود، لازم 
اســت به تهران بيايد. ولى در خيلى كشورها كه 
تمركززدايى شده و امكانات فرهنگى و ادبى و انواع 
رسانه ها به نسبت يكسان در شهرها و شهرستان ها 
بخش شده است، شاعران مى توانند در شهر خود 
بمانند و از امكانات بومى شــده استفاده كنند. در 
ايران شبكه ها، روزنامه ها، نشست ها، همايش ها، 
حلقه هاى ادبى و فرهنگى، جشنواره هاى معتبر و 
استادان تراز اول در تهران متمركز شده اند و لازم 
است كه شــاعر از اين معبر گذرى داشته باشد. 
باوجود اين معناى چنين حرف هايى اين نيست 
كه اگر شــاعرى در شهرســتان بماند نمى تواند 

پيشرفت كند.
بديع نيز انزواى شاعران كاربلد را عامل احتمالى 
ناشناس ماندنشان در اذهان عموم مردم و حتى 
برخى اهالى حرفه اى ادب مى داند. او براى نمونه، 
شاعرى مشهدى چون محمدسعيد شاد را مثال 
مى زند كه به باور او بهترين غزل سراى زنده حال 
حاضر كشور است اما به ســبب به سر بردنش در 
انزوا و خلوتى خودخواســته در مشهد، شعرش 
شناخته شده نيست و تنها مخاطب فوق حرفه اى 
شــعر او را مى شناسد: ما شــاعرانى درجه 2 يا 3 
را در تهران داريم كه در آثارشــان انواع ابتذال را 
مى بينيم اما براى همه شناخته شده اند و برايشان 
سر و دست مى شكنند. در حالى كه امثال سعيد 
شاد كه شــعر خوب مى نويســند وجود دارند اما 
به خاطر تن ندادن به زندگى در پايتخت، ناشناس 

باقى مى مانند.

 صدای شاعران مشهد همواره رسا بوده است

عليرضا بهرامى، شاعر و روزنامه نگار و ناشر ساكن 
پايتخت كه آثارى از مشهدى ها را به چاپ رسانده 
يا در جشنواره ها داورى كرده است، هرگونه نگاه 
ملوك الطوايفى در حوزه ادبيــات را كه بعضا در 
دهه هاى گذشته وجود داشته، مردود مى داند. او 
معتقد است ادبيات جاى نگاه نژادپرستانه نيست 

و در تاريخ ادبيات ما، شــمار شــايان توجهى از 
شاعران حتى متعلق به روستاها بوده اند. مى گويد: 
مى شنويم كسانى كه در شهرســتان ها فعاليت 
مى كننــد، از امكانات برخوردار نيســتند. من به 
عنوان كسى كه تقريبا تمام عمر خود را در تهران 
گذرانده اســت، نمى دانم منظور از اين امكانات 
چيست! خوشبختانه چند شهر كه شايد سرآمد 
آن ها مشــهد باشد، در حوزه رســانه و مناسبات 
فرهنگى اين تصور را نقــض كرده اند. مى توان در 
مشــهد زندگى كرد و از همان امكانات رسانه اى 
و فرهنگى برخــوردار بود. گمــان مى كنم دليل 
اين امر هــم به وجود آمدن برخى ســاختارهاى 
فرهنگى است. به عنوان مثال مشهد روزنامه هايى 
دارد كه بعضا از ســابقه تاريخى طولانى و ضريب 
نفوذهاى بــالا و همچنين نهادهايــى مرتبط با 
خود برخوردارند. بخشى از ساختارها را نيز اهالى 
ادبيات به وجود آورده انــد و فعاليت هاى ادبى در 
مشهد و برخى شــهرهاى ديگر چشمگير است. 
گذشته از اين ها، فضاى مجازى نيز توانسته  است 
مرزها را تغيير دهد. روى هم رفته صداى دوستان 

مشهدى ما هميشه رسا بوده است.
شاعر «غم صداى تو يعنى...» درباره مقوله مهاجرت 
هم مى گويد: چنگ انداختن خيلى از افراد به خارج 
از جغرافيايشان براى رســيدن صدا و ديده شدن 
مخلوق هنرى شــان چنين مى كننــد. بااين حال 
اكنون مهاجرت به پايتخت در هيچ شــاخه اى به 
سرنوشت مطلوبى نمى انجامد. اكنون در تهران نه 
تنها جلسات شعرى زيادى برگزار نمى شود، بلكه 
جلسات شــعرى باكيفيت كمياب است. محافلى 
كه در شهرهايى چون مشــهد و اردبيل و همدان 
برگزار مى  شود، كيفيتى بالاتر از بيشتر برنامه هاى 
تهران دارند. بهرامى همچنين ديده شدن و تريبون 
داشــتن را ملاك كيفيت بالاى شــعر نمى داند؛ 
چنان كه در فضاى مجازى، مفتضح ترين شاعران 
معتبرترين ها هستند. بنابراين حاشيه هايى از اين 
قبيل، چيزى به ادبيات نمى افزايد. او اضافه مى كند: 
در جريان شعر شهرهاى مختلف در سال هاى اخير 
اتفاقى بزرگ رخ داده كه نوعى مهاجرت معكوس 
را در دل خود رقــم زده و باورهاى قبلــى ما را به 
هم ريخته اســت. اين اتفاق پديد آمدن قشرى از 
فرهيختگان جــوان در شــهرهاى مختلف مانند 
مشهد اســت. تحصيل كردگانى كه به طور جدى 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى در شاخه هاى مختلف 

را دنبال مى كنند. 

 درنگی در «روز ملی شعر
 و ادب فارسی»
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توليد سريالى در قدوقواره 
تلويزيونــى  مجموعــه  
«شــهريار» آن هم در اوج 
سريال سازى هاى اواسط 
دهه80، صرفا از روى علاقه 
يك فيلم ساز به شاعر نامى 
و بزرگى چون سيدمحمدحســين 
بهجت تبريزى، نبوده است. توليد 
ســريال «شــهريار» توسط كمال 
تبريزى، فارغ از علاقه و علقه او به 
زبان آذرى، پشتوانه اى همچون روز 
ملى شــعر و ادب فارسى دارد. اين 
ســريال تجربه اى بــود در جريان 
سريال سازى تلويزيون كه روايتى را 
از سال هاى1280 هجرى شمسى 
آغاز كرده و تا سال هاى1368 ادامه 
داده  است. كمال تبريزى بعد از اين 
سريال بيست ودوقسمتى، سريال 
«سرزمين مادرى» (سرزمين كهن) 
را براى تلويزيون ساخت كه بازهم 
اتفاقات آن در تبريز مى گذشت اما 
اين ســريال توقيف شــد. بر اين 
اساس، «شــهريار» آخرين سريال 
تلويزيونى اى است كه تبريزى روانه 
آنتن كرده اســت. حال ســاخت و 
توليد فيلم و ســريال درباره مفاخر 
ملى درحالى ادامه دارد كه در همه 
اين ســال ها، هيــچ گاه اقدامى را 
ازســوى هنرمندان و مســئولان 
خراســانى براى ثبت هنرى مفاخر 
خراســانى در تــراز ملى شــاهد 

نبوده ايم.

 ۸۰ناماناترین سریال دهه

با اينكه «شــهريار» بعد از پخش 
اوليه اش از شــبكه دوم ســيما در 
سال1386، در سال1391 دوباره 
از شــبكه آى فيلــم پخش شــد، 
درميان مخاطبــان، اثرى ماندگار 
نشد. اين سريال تا همين اندازه هم 
كه در ذهن مخاطب مانده اســت، 
دليلش پخش قســمت هايى از آن 
دوره زندگى شــهريار است كه با 
شــاعرانى همچون عارف قزوينى، 
نيمــا يوشــيج، ميرزاده عشــقى، 
ايرج ميــرزا و... هم نشــين بــوده 
است. «شــهريار» مى توانست به 
يك ســريال فاخر و مانــا درميان 
ســريال هاى تلويزيونى بدل شود، 
اما ايــن اتفاق به خاطــر فيلم نامه 
نه چنــدان اســتخوان دار آن رخ 
نداد. «شــهريار» در دوره اى توليد 
شد كه اغلب ســريال هاى ماندگار 
تلويزيونى همچون «روزگارقريب» 
كيانوش عيارى، «كيف انگليسى» 
مرحوم ضياءالدين درى، «زير تيغ» 
محمدرضا هنرمند و «مختارنامه» 
داوود ميرباقــرى، سريال ســازى 
دهه80 را در سال هاى بعد از انقلاب 

درخشان كردند.

 نقش ماندگار گرجستانی

«شــهريار» اما بــراى هركه نان 
نداشت، براى سيروس گرجستانى 

آب داشت. گرجســتانى به لطف 
گريم و لباســى كه برايش طراحى 
شده بود، يكى از نقش هاى ماندگار 
خــود را ايفــا كــرد. آن روزگار، 
روزهاى اوج حضور گرجستانى در 
سريال هاى نودقسمتى تلويزيون 
بود و تــا اوايل دهــه90 نيز ادامه 
داشت كه توانســت با بازى در اين 

سريال، كارى متفاوت انجام دهد.
حضــور هنرمندانى كــه امروز به 
بازيگران مطرح و نام آشناى سينما، 
تئاتر و تلويزيون تبديل شــده اند، 
عامل ديگرى بود بــراى اينكه اين 
سريال تا همين اندازه در خاطرها 

بماند.
نقش آفرينــى بازيگرانى همچون 
پيام دهكردى، بهروز بقايى، آفرين 
عُبيســى، الهام حميــدى، فرهاد 
قائميان، بابــك حميديان، رحيم 
نــوروزى، صبا كمالــى و هنرمند 
نقاش، اردشير رستمى كه جوانى 
شــهريار را بازى مى كرد، مخاطب 
را براى تماشــاى اين سريال، پاى 

تلويزيون مى نشاند.

 شهریار غیرواقعی

در همــان روزگار پخش ســريال 
شهريار، نظرهاى موافق و مخالفى 
در رسانه ها منتشر مى شد. يكى از 
واكنش هاى جنجالى ، انتقاد دختر 
مرحوم شــهريار بــه محتواى اين 
ســريال بود. مريم بهجت تبريزى 
در گفت وگويــى بــا خبرگزارى 
فارس در سال1387، اين سريال 
را دور از واقعيــت زندگى پدرش 
خواند: «اين سريال متاسفانه داراى 
صحنه ها و سكانس هايى غيرواقعى 
و توهين آميــز بــه شــخصيت 
اســتاد شــهريار بوده كه نه تنها با 
واقعيت هــاى حيــات آن بزرگوار 
همخوانى نداشــته و نــدارد، بلكه 
با تحريف و تغييراتــى همراه بوده 
اســت.». بهجت تبريزى همچنين 
در بخشى از صحبت هايش به اين 
خبرگزارى گفته بود: «با تماشاى 
اهانت هاى ناروا به مادرم و تصويرى 
مبهم از يك معلم فرهنگى شريف، 
متوجه شدم كه ســريال شهريار 
بدون كمترين تحقيق و پژوهش، 
سرهم بندى و نگارش شده است.»

بنا به اظهارات دختر استاد شهريار، 
بــا اينكه در تيتــراژ ايــن فيلم از 
خانواده استاد تشــكر شده است، 
هيچ هماهنگى و كســب اطلاعى 
از خانواده بهجت براى ساخت اين 
سريال صورت نگرفته است. به نظر 
او، كســى كه اين فيلم را ساخته، 
كوچك ترين شناختى از شخصيت 
ادبــى، مذهبى، دينــى و عرفانى 

شهريار نداشته است.
شايد اين واكنش تند، مزيد بر علت 
شده است كه ســريال «شهريار» 
جاى خود را در ذهــن مخاطبان 
تلويزيون و ادب دوســتان باز نكند 
و بعد از گذشت سال هاى متمادى، 

تنها يك بار بازپخش شود.

 شهریار؛ یک اثر نمایشی

بديهى اســت هجمه  بازماندگان 
استاد شــهريار به اين ســريال و 
ســازندگان آن، بى پاســخ نماند و 
كمال تبريزى در متنى كه به همين 
منظور در آن دوره منتشر كرده بود، 
گفته بود: «قرار نبود همه واقعيت 
را بيان كنيم»: تاكيــد بر واقعيات 
ازطريق فيلم مستند اتفاق مى افتد، 
در حالى كه سريال «شهريار» يك 

اثر نمايشى است.
تبريــزى همچنين سانســور اين 
سريال در قســمت هاى مختلف را 
علت ديگر لكنت زبان فيلم در بيان 
واقعيت دانسته و گفته بود: «از يك 
قسمت پنجاه دقيقه اى تنها هفت 

دقيقه به نمايش درآمده است.»
تبريزى در آن بيانيه به ســفرش 
به تبريز بــراى انجــام تحقيقات 
اشــاره كرده و گفته است كه قبل 
از تصويربردارى همراه با اردشــير 
رستمى به تبريز رفته اند اما به غير 
از پسر مرحوم شــهريار، هيچ يك 
از اعضاى خانــواده آن ها ازجمله 
دختران مرحوم، حاضر به گفت وگو 

با او نشده اند.
اين گفته ها، سيمافيلم، توليدكننده 
ســريال شــهريار، را نيز وادار به 
واكنش كرده و اين مركزِ وابســته 
به تلويزيون گفته است:  «مسائلى 
كه درباره كوتاه كردن بخش هايى 
از اين اثر تاريخى مطرح شده است، 
درحقيقت مقابله با تحريف و براى 
وفادارى به واقعيت زندگى اســتاد 
شهريار و نيز همراهى با بخشى از 
اظهارات خانم مريم بهجت تبريزى 

صورت گرفته است.»

 انتظار حداقلی از شبکه استانی

فــارغ از بحث هايــى كه بر ســر 
نام گذارى روز درگذشــت اســتاد 
شــهريار به عنوان روز شعر و ادب 
فارسى مطرح است، توليد سريال 
بــراى شــاعران نامى و پــرآوازه 
ديگرى همچون شاعران خراسانى 
كه هركدام براى خود سرى ميان 
شــعرا و ادبا بلنــد كرده اند، يك 
موضوع ضــرورى اســت و توجه 
هنرمندان و فيلم سازان بومى و ملى 
را مى طلبد. اخوان ثالث، محمدتقى 
بهار، ســيدمحمود فــرخ، محمد 
قهرمان و چندين نام ديگر درميان 

شــاعران خراســانى، جنبه هاى 
دراماتيكى در زندگى شــان دارند 
كه مى تواند دست مايه فيلم سازى 
و سريال ســازى باشــد. همچنين 
شاهنامه فردوسى يا زندگى نامه او 

يك موضوع ايده آل است.
سيماى خراســان رضوى چندين 
سال است انتظار ســاخت و توليد 
سريال را درميان جامعه مخاطب 
خود از بين برده اســت و همواره 
بهانه  اعتبار را بــراى اين كم كارى 
علم مى كند اما حداقل مى توان اين 
انتظار را داشت كه با بهره گيرى از 
اســتعداد هاى علاقه مند و جوان 
اســتانى يك فيلم نامــه جامع و 
كامل درباره يكــى از مفاخر ادبى 
استان به رشــته تحرير درآورد و 
آن را بــراى توليد به رســانه ملى 
ارائه دهد اما همين هم بعيد است 
كه بدنه منفعل ســيماى استانى 
كه كپــى ســريال هاى داخلى و 
خارجى(ازجمله بازپخش سريال 
شهريار) را از شبكه هاى ديگر براى 
پخش در دستوركار خود قرار داده 
اســت، انگيزه اى براى نگارش يك 
طرح چندصفحه اى برپايه مفاخر 

بومى داشته باشد. 

ســبزه قبا|  نزديك به 20روز اســت از 
استعفاى حســن كريمى از مديريت 
پرديس ســينمايى هويــزه، دومين 
سينماى پرفروش كشــور، مى گذرد 
و فــردى جايگزين او نشــده اســت. 
نگرانى هــاى اصحــاب رســانه براى 
تعيين شــخصى توانمند در ســمت 
مدير اين ســينماى موفق ادامه دارد 
و بعضى از رســانه ها به اين موضوع با 
عناوينى همچون «بلاتكليفى ادامه دار 
مديريتى» واكنش نشان دادند. همين 
امر سبب شد تا ســراغ ميثم مرادى، 

رئيس حوزه هنرى انقلاب اســلامى 
خراســان رضوى برويم. مرادى به ابراز 
نگرانى رســانه ها ارج نهاد و از موضع 
شهرآرا درباره استعفاى حسن كريمى 
در مطلبى كه در صفحه هنر اين روزنامه 
در تاريخ نهم شــهريورماه بــا عنوان 
«ابهامات يك استعفا» منتشر شده بود، 

انتقاد كرد و گفت كه مسائل فرهنگى 
مهم ترى از مسئله مديريت سينماهويزه 
در اين شهر و استان وجود دارد كه بايد 
به آن ها هم پرداخته شــود. او در ادامه 
اطمينان خاطر داد: ســينماهويزه به 
قوت خود راهش را ادامه مى دهد. ما هم 
مشغول بررســى  گزينه هاى جايگزين 

مدير سابق هســتيم كه با هماهنگى 
مركز سينما هاى حوزه هنرى در تهران 
انجام مى شود. مرادى تأكيد كرد: هويزه 
قائم به شخص نيست كه با رفتن يك 
فرد، كارش لنگ بماند؛ البته نمى خواهم 
از اهميت و شــأن كار مديريت سينما 
بكاهم. منظور اين اســت كه وقفه اى 

در كار سينماهويزه ايجاد نشده است. 
اينكه مى گويند «بلاتكليفى مديريتى» 
يعنى اينكه در كار سينما و حضور مردم 
در سينما خللى ايجاد شده است كه اين 
موضوع واقعيت ندارد. ما بر حسن انجام 
كار نظارت داريم و الان كه سينما مدير 
ندارد، با نظارت مركز سينماهاى حوزه 
هنرى اين كار صورت مى گيرد تا مدير 
جديد معرفى شود. او ادامه داد: به دليل 
هم زمانى با ماه محرم، فروش سينماها 
كمتر است و اين ربطى به نبود مديريت 

سينما ندارد. 

قاب تلویزیون خالی از شاعران خراسانی
نگاهی به فیلم «شهریار» به مناسبت سالروز درگذشتش و غفلتی که سیما از ظرفیت ادبی خراسان بزرگ کرده است

آیا نوبت به اومی رسید؟
نظر اهالی ادبیات درباره همزمانی روز درگذشت شهریار 

و روز شعر و ادب فارسی

 صاحب خبر 

در ادامه سرى برنامه هاى سه شنبه هاى فرهنگى كه با هدف تقدير از 
چهره هاى شاخص هنرى و فرهنگى شــهر و بازديد از نگارخانه هاى 
شهر برگزار مى شود، احســان اصولى، رئيس كميسيون فرهنگى و 
اجتماعى شوراى شــهر مشهد، شب گذشــته از آثار محسن توسلى، 
هنرمند خوش نويس كــه در نگارخانه رضوان بــه نمايش درآمده ، 
بازديد كرد و پس از آن نيز با محسن مصطفى زاده، پيش كسوت تئاتر 

و نمايشنامه خوانى، ديدار كرد.
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بانگ رسا و راستین شعر
شاعران ساکن پایتخت از جایگاه شعر مشهد و خراسان در کشور می گویند
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